
 
 
 

 )  ۱(ها و نمونهها نکته 

 در باب ترجمۀ لحن 
 

لحن را تعریف شود»  با عنوان «لحن چیست و چگونه ترجمه میپیش    ۀای که در شماردر مقاله
لحن بیانگر نحوۀ نگرش یا  گفتیم که  ررسی کردیم.  بکردیم و آن را در دو سطح جمله و متن  

نویسد. و نیز گفتیم که لحن دربارۀ او میاحساس نویسنده به موضوع سخن یا فردی است که  
دارد  معنایی  کارکرد   

ً
که  واقع،   و، در  اساسا است  پوشیده  تاحدی  و  معنایی ظریف  یک لایۀ 

تری از نحوۀ نگرش، احساس،  کشد تا خواننده بتواند به درک دقیقنویسنده بر سخن خود می
  لحن نویسنده را  و مقصود نویسنده برسد.  

ً
  توان با استفاده از یک صفت توصیف کرد.میغالبا

مثل   صفاتی  با  احترام ازجمله  آمرانه،  شوخ گزنده،  نگرانی،  آمیز،  از  حاکی  طبعانه، 
 و غیره.    گرانه مآبانه، عشوه فضل 

کلمات (صفات و  توان بیان کرد. یکی از این طرق استفاده از لحن را به طرق مختلف می
 علاوه بر معنای قاموسی، یک معنای ضمنی یا احساسی    دارلحنافعال)  

ً
است. کلمات معمولا

دهد که نیز دارند. این معنی ضمنی یا خنثی است، یا مثبت یا منفی و انتخاب کلمه نشان می
نویسنده چه احساسی (خنثی، مثبت یا منفی) به موضوع سخن یا اشخاص داستان خود دارد.  

 بندی کرد:  توان طبقهیم  کلی این کلمات را در سه دستهٔ 

 احساسی منفی   کلمات دارای بار •
 دارای بار احساسی مثبت  کلمات •
 نثی  داری بار احساس خ کلمات •

 به سه مثال از لحن در سطح جمله توجه کنید:  
1. Go ahead, make my day.  

 جویانه) مبارزه  لیطبعانه وپس چرا معطلی؟ خوشحالم کن! (لحن شوخ

2. He did what any normal, rational, totally sane, completely “in his mind” 
man would do, and bought a puppy. 

 عاقل و معمولی، کاری کرد که هر مرد او 
ً
کرد؛ رفت یک می بدون اختلال حواس منطقی، کاملا

 (لحن آیرونیک)   سگ خرید.توله

3. Thanks for not answering my call; A great brother you are! 
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 آمیز) ! (لحن طعنهمیگن تو به برادر! دادی ن رو تلفنم جواب که ممنون

آقای دکتر عباس امام استاد آموزش زبان دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابی با عنوان  
ترجمه    درسانم  برای استفادهٔ از ژانرهای مختلف را    ین متو  ،) ۱۳۹۹(  پیشرفته  آموزش ترجمهٔ 

ها را که به بحث لحن مربوط است  اند. یکی از این ترجمهاب و ترجمه کردهانتخها  در کلاس 
لحن   این ترجمه مثال خوبی برای ترجمهٔ کنم. صورت کامل نقل میبهخاب کرده و در زیر انت

 راوی از 
ً
است. موضوع صحبت راوی ضرورت تقسیم کار خانه میان زن و شوهر است و طبعا

اب این  نظر میتدا نسبت به موضوع دیدگاه خاص و لذا لحن خاص دارد. ولی بههمان  رسد 
خواننده که متن را تر» است، یعنی  «گزندهکمی  لحن در ترجمه، در مقایسه با متن اصلی،  

موضعی آشکارا ضد مرد دارد. در متن اصلی این  کند راوی که زن است  خواند حس میمی
 .  وبوی تند فمنیستی را نداردو آن رنگ تر استپوشیدهکمی لحن 

زدن) پوز  تو  (مثل  کرده  استفاده  محاوره  کلمات  از  راوی  لحن  انتقال  برای  این  مترجم   .
 کلمات، در مقایسه با کلمات رسمی، قدرت لحن

ً
به دلیل همین    سازی بالایی دارند و اتفاقا

 در ترجمهٔ مترجم همچنین  قدرت بالائی که دارند ممکن است لحن نویسنده را تغییر بدهند.  
که به تشدید لحن کمک  از زبان شکسته و غیررسمی استفاده کرده  گو  وگو و غیرگفتوگفت

 کند.  می
  هٔ لحن است. در انتهای مقاله ترجم  دادن اهمیت ترجمهٔ غرض از نقل این ترجمه، نشان

و البته سخن راوی  تر است  دارانهمن لحن راوی قدری خویشتن  ام. در ترجمهٔ خودم را نیز آورده
 شده است.  ترجمه به زبانی نشکسته ، همچون متن اصلی، هم

 
It seemed perfectly reasonable. We both had careers, both had to work 
a couple of days a week to earn enough to live on, so why shouldn't we 
share the housework? So, I suggested it to my mate and he agreed— 
Most men are too hip to turn you down flat. You're right, he said. It's 
only fair. 
 

 منطقی بود. هر دو شاغل بودیم و بایستی هفته
ً
کردیم تا نون می ای یکی دو روز کار  کاملا

بخورنمیری در بیاریم؛ به همین دلیل، گفتیم خوبه کارهای خونه رو هم با هم تقسیم کنیم. 
تر از اون هستن که یهویی به شوهرم که پیشنهادم رو گفتم موافقت کرد؛ بیشتر مردها زرنگ 

 تو پوز زنشون بزنن. گفت «باشه. بدم نیس.» 
 

Then an interesting thing happened. I can only explain it by stating that 
we women have been brainwashed more than we can imagine. Probably 
too many years of seeing television women in ecstasy over shiny waxed 
floors or breaking down over their dirty shirt collars. Men have no such 
conditioning. They recognize the essential fact of homework right from 
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the very beginning. Which is that it stinks. 
 

ها بیش از اونچه فکر  بعد یه اتفاق جالب افتاد. در توضیح ماجرا فقط این رو بگم که ما خانوم
های تلویزیونی تماشای یه سری برنامههای سال  کنید مخ هامون رو زدن. شاید این نتیجهٔ سال

خورده و براق وشوق دارن کف واکس دن که با ذوقهایی رو نشون می است که توش خانم
های چرک لباساشون رو  کشن ال یقهکنن یا دارن خودشون رو میهاشون رو پاک می خونه

رو  گند کارای خونه تمیز کنن. اما آقایون اهل این حرفا نیستن. آقایون از همون اول کار، بوی 
 دن. تشخیص می 

 
Here's my list of dirty chores: buying groceries, carting them home and 
putting them away; cooking meals and washing dishes and pots; doing 
the laundry; digging out the place when things get out of control; 
washing floors. The list could go on but the sheer necessities are bad 
enough. All of us have to do these things, or get someone else to do 
them for us.  
 

نشون با گاری چرخدار تا خونه د خواروبار، برد های هرروزهٔ من: خریهرست گندکاری و اما ف 
وپز، شستن لباسا و اسباب چای و قهوه، کار با ماشین لباسشویی، و انبار کردنشون، پخت

ریخت میشه، و آخر سر هم شستن کف خونه. وریس کردن کارا هر وقت اوضاع بی راست 
و اینا به   البته این فهرست خیلی بلندبالاتر از این حرفاست اما فکر کنم مشت نمونهٔ خرواره 

ده. ما همه مجبوریم یا خودمون این کارا رو انجام اندازهٔ کافی گند بودن وضعیت رو نشون می 
 بدیم و یا کسی رو استخدام کنیم تا کارا رو برامون انجام بده. 

 
The longer my husband contemplated these chores, the more repulsed 
he became, and so proceeded the change from the normally sweet 
considerate Dr Jekyll into the crafty Mr Hyde who would stop at 
nothing to avoid the horrors of housework. As he felt himself backed 
into a corner laden with dirty dishes, brooms, mops and reeking 
garbage, his front teeth grew longer and pointer, his fingernails haggled 
and his eyes grew wild. Housework trivial? Not on your life! Just try to 
share the burden. 
 

شه، و به همین کنه، بیشتر از کارای خونه منزجر می فکر می شوهرم هرچه بیشتر به این مسائل  
، ناز و با ملاحظه تبدیل به یه آدم آب زیرکاه شد معمولیکم از یه آدم  دلیل هم هست که کم

کارای  از  بس  از  بزنه  که  سفید  و  سیاه  به  دست  نبود  حاضر  داشت  نفرت  هروقت خونه   .
ها امونشو بریدن، خون شورها و بوی گند زباله ا، کف هکرد ظرفای کثیف، جارواحساس می 

اومد. از عصبانیت از حدقه درمیانداخت و چشاش  ، دادوهوار راه می خورد خونش رو می 
. یه بار سعی کنین تدونم کی گفته کارای خونه چیزنمی

ً
 وی کارای خونه شریک ی نیس؟! عمرا

 ، بعد شعار بدین. بشین
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 تر  ملایمبا لحنی متن فوق  ترجمهٔ 
 

  
ً
ای  هفتهما هر دو شاغل بودیم و مجبور بودیم برای گذران زندگی  راهی نگفتم.  حرف بی اصلا

کردیم؟ این بود که موضوع را به شوهرم گفتم  میکار خانه را تقسیم    چند روز کار کنیم، پس چرا نباید
  لذا  له بیگانه نیستند و  ئبااین مسمردها  اکثر    —و او هم موافقت کرد  

ً
زنند.  میات ندست رد به سینهفورا

 منصفانه است.  شوهر من هم 
ً
 گفت حق با توست؛ کاملا

آنچه خیال بیش از  را  ها  زن ما  در توضیح این اتفاق همین را بگویم که  افتاد.    یبعد اتفاق جالب
ها از دیدن بینیم که زن های تلویزیونی می هاست که در برنامهاند. سالشستشوی مغزی دادهکنیم می 

زنند زیر چرک پیراهنشان می   یا از دیدن یقهٔ شوند  زده می ذوق هایشان  اق خانهخورده و بر واکس   کف 
جز  دانند  خانه آشنا هستند. می   اند. آنها از همان ابتدا با ماهیت کارِ شرطی نشده طور  گریه. مردها این 

 بیگاری چیزی نیست.  
شان، جا کردنه خانه و جابخواروبار به    آوردند خواروبار،  خریهای من است:  این فهرست بیگاری 
وقتی دنبال چیزی گشتن  و  نه  اشستن کف خا،  هشستن لباسها،  ها و قابلمهپختن غذا، شستن ظرف

کافی قدر  همین کارهای اصلی هم بهاین فهرست تمامی ندارد، ولی  انه حسابی به هم ریخته است.  خ
زن ست.  فرساطاقت را  همۀ  کارها  این  یا خودشان  مجبورند  ریا  بکنند  ها  کنا  کسی  که  استخدام  ند 

 برایشان انجام بدهد.  
شخصیتش  تدریج  هب، تا اینکه  شدکرد، بیشتر منزجر می کارها فکر می شوهرم هرچه بیشتر به این  

 
ً
گری که برای فرار  ید حیلهآدم نازنینی بود تبدیل شد به دکتر ها  عوض شد؛ آن دکتر جکیل که معمولا

ظرف کثیف،  ای پر از  در گوشه ناخواسته  دید  وقتی می خانه حاضر بود دست به هر کاری بزند.  از کارِ  
هایش ناخن  و تیزتر ولندتر  جلویش بهای  ، دندان های بویناک گرفتار شدهشور و آشغال ، زمین جارو
هیچ پاافتاده است؟ بهکاری جزئی و پیشخانه    کارِ زد.  بیرون میاز حدقه  هایش  شمو چ  شدمیتر  برنده 
 دشوار مشارکت کنی.  کار در انجام این فقط سعی کن وجه! 

 
 
 


